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اي‌ مردم‌، اين‌ موسيقي‌... موسيقي‌ نيست‌
    هيچكس‌ مرا هول‌ نداده‌ است‌! 
    متولد: 1355/3/14 تهران‌
    مدرك‌ تحصيلي‌: ديپلم‌ تجربي‌
    وضعيت‌ تأهل‌: مجرد
    تعداد برادر و خواهر: دو برادر
    شروع‌ خوانندگي‌: 1377
    تعداد كاست‌: 2 كاست‌ مستقل‌ به‌ نام‌هاي‌ حامي‌ و نيمه‌ رويا
    2 آلبوم‌ موسيقي‌ فيلم‌ به‌ نام‌هاي‌ سام‌ و نرگس‌ و قبيله‌ عشق‌
    
    
    
 
  اشاره‌:
    خودش‌ دوست‌ دارد نقدش‌ كنيم‌... از اوضاع‌ حالش‌ بسراييم‌ و از بيان‌ خودش‌ بنويسيم‌. حامي‌،خواننده‌ جوان‌ و بلند بالاي‌ موسيقي‌ پاپ‌ هنوز هم‌ براي‌ خود نقطه‌اي‌ را به‌ نام‌ «هدف‌» به‌ عنوان‌ ملاك‌قرار داده‌ ولي‌ آنچه‌ كه‌ پيداست‌ او براي‌ اراده‌ خود هزينه‌هاي‌ زيادي‌ هم‌ پرداخته‌ است‌. مصداق‌ اين‌ مهم‌شرط او براي‌ حضور است‌. حضوري‌ كه‌ به‌ هر قيمت‌ راضي‌ به‌ تحققش‌ نيست‌.
    
    «دو نيمه‌ رويا» با اين‌ كه‌ خيلي‌ دير به‌ بازار آمد ولي‌ با اين‌ حال‌ منطبق‌ بر سليقه‌«حامي‌» بود. به‌ نظر من‌ مردم‌ در كاست‌ آخرت‌ موضوع‌ جديدي‌ را نسبت‌ به‌ كاست‌قبلي‌ات‌ پيدا نكردند و اين‌ براي‌ صداي‌ حرفه‌اي‌ تو خوب‌ نيست‌؟
    ـ اين‌ كاست‌ قرار بود زودتر بيايد ولي‌ به‌ دليل‌ اين‌ كه‌ دو آهنگ‌ مجوز نگرفته‌ بود قدري‌ تأخير افتاد. من‌سليقه‌ام‌ با خيلي‌ها متفاوت‌ است‌ و در ايران‌ هم‌ كسي‌ مطابق‌ با سليقه‌ام‌ نيست‌ البته‌ نمي‌شود گفت‌ كه‌سليقه‌اي‌ مثل‌ من‌ نيست‌ ولي‌ وقتي‌ پشتوانه‌ مالي‌ نباشد هيچكار نمي‌شود كرد و سليقه‌اي‌ را نمي‌شود به‌مرحله‌ انجام‌ رساند.
    
    از اين‌ كه‌ ما كارت‌ را نقد مي‌كنيم‌ ناراحت‌ نمي‌شوي‌؟
     ـ نه‌، نقد خيلي‌ خوب‌ است‌ چون‌ آدم‌ مي‌فهمد كه‌ چكاره‌ است‌...
    
    الان‌ كجاي‌ راه‌ هستي‌ و فكر مي‌كني‌ اين‌ سليقه‌ ات‌ تو را به‌ هدف‌ مي‌رساند؟
    ـ اصولا از آغاز تاكنون‌ كه‌ پنج‌ سال‌ از دوران‌ زندگي‌ هنري‌ام‌ مي‌گذرد اعتقاد داشتم‌ كه‌ سالها طول‌خواهد كشيد كه‌ موسيقي‌ مورد نظر من‌ اجرا شود. امروز مي‌گويم‌ آن‌ سالها يعني‌ ده‌ سال‌ بعد... يكي‌ ازدلايل‌ آن‌ اين‌ است‌ كه‌ حداقل‌ از موسيقي‌ روز دنيا بيست‌ سال‌ عقب‌ هستيم‌ و بعد اين‌ كه‌ بايد منتظرباشيم‌... موسيقي‌ تازه‌ متولد شده‌ بعد از انقلاب‌ چندين‌ سال‌ زمان‌ مي‌خواهد تا به‌ مرز حرفه‌اي‌ برسد.اين‌ قانون‌ در مورد همه‌ اعضاي‌ خانواده‌ موسيقي‌ صدق‌ مي‌كند. از ترانه‌ سرا و حتي‌ تهيه‌ كننده‌ گرفته‌ تاخواننده‌... كه‌ در اين‌ ميان‌ من‌ هم‌ مستثني‌ نيستم‌.
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    خوب‌ برخي‌ خواننده‌ها همين‌ امروز سليقه‌ شان‌ مطابق‌ با خواست‌ عموم‌ است‌...حداقل‌ اين‌ كه‌ شايد با يك‌ كاست‌ درآمدي‌ مطابق‌ با سه‌ كاست‌ شما داشته‌ باشند هر چند هم‌كه‌ در مقام‌ مقايسه‌ از لحاظ تكنيك‌ و سبك‌ خوانندگي‌ پايين‌تر باشند...
    ـ دوستان‌ هميشه‌ مي‌گويند در هنر يا بايد دنبال‌ پول‌ بود يا دنبال‌ كيفيت‌... اگر بخواهي‌ يكي‌ از اين‌ دوجنبه‌ را انتخاب‌ كني‌ از ديگري‌ غافل‌ مي‌شوي‌.
    
    نقدي‌ كه‌ در دو سه‌ شماره‌ قبل‌ برايت‌ نوشته‌ بوديم‌ خواندي‌؟
    ـ خواندم‌، واقعيتش‌ را بخواهيد حقيقت‌ را نوشته‌ بوديد.
    آنجايي‌ كه‌ گفته‌ بوديد به‌ هيچ‌ وجه‌ به‌ بازار نمي‌انديشم‌ حرف‌ دل‌ من‌ بود كلا جالب‌ بود.
    
    هنر يك‌ خواننده‌، مخاطبي‌ به‌ نام‌ مردم‌ دارد. تا زماني‌ كه‌ يك‌ هنرمند به‌ مردم‌ فكرنكند قادر نيست‌ دانسته‌هاي‌ خود را منتقل‌ كند، براي‌ مردم‌ كار مي‌كني‌ يا نه‌؟
    ـ بله‌ دارم‌ اينكار را مي‌كنم‌. موسيقي‌ براي‌ مردم‌ است‌ و براي‌ آنها بايد ارائه‌ شود و درصدد اين‌ هستم‌ كه‌براي‌ مردم‌ كار كنم‌. ولي‌ باز هم‌ مي‌گويم‌ كارم‌ را مطابق‌ با هر سليقه‌اي‌ اجرا نمي‌كنم‌.
    
    يعني‌ كاست‌ بعدي‌ات‌ متفاوت‌ خواهد بود؟
    ـ نسبت‌ به‌ كاست‌ اول‌ خودم‌ «حامي‌» بله‌، حتي‌ نسبت‌ به‌ «دو نيمه‌ رويا»، چون‌ ضبط «دو نيمه‌ رويا» دريك‌ سال‌ و نيم‌ پيش‌ شروع‌ شد. ضمن‌ اين‌ كه‌ شخصا در اين‌ دو كار دخالت‌ چنداني‌ نداشتم‌. كاست‌«حامي‌» انتخاب‌ آقاي‌ دكتر چراغعلي‌ و كاست‌ دوم‌ من‌ انتخاب‌ آقاي‌ بابك‌ بيات‌ بوده‌...
    
    در رابطه‌ با آقاي‌ بابك‌ بيات‌ بگو... با ايشان‌ هم‌ همكاري‌ داشته‌اي‌...
    وقتي‌ در ارديبهشت‌ سال‌ 80 قطعه‌ دلم‌ گرفت‌ را ضبط كرديم‌ ايشان‌ اين‌ تفكر را در ذهنم‌ ايجاد كرد كه‌يك‌ آلبوم‌ كامل‌ را با هم‌ كار كنيم‌. در آن‌ زمان‌ به‌ دليل‌ هزينه‌ بالاي‌ آلبوم‌هاي‌ آقاي‌ بيات‌ تهيه‌ كننده‌اي‌حاضر به‌ سرمايه‌ گذاري‌ نبود. من‌ هم‌ براي‌ تحقق‌ اين‌ آرزو تنها كمكي‌ كه‌ مي‌توانستم‌ بكنم‌ اين‌ بود كه‌دستمزد نگيرم‌ و نگرفتم‌. حتي‌ قسمتي‌ از هزينه‌هاي‌ استوديو را هم‌ از جيب‌ خودم‌ دادم‌ كه‌ هيچوقت‌ به‌من‌ پرداخت‌ نشد. قبول‌ دارم‌ كه‌ ايشان‌ به‌ من‌ كمك‌ كردند ولي‌ ايشان‌ الان‌ در ايران‌ نيستند و توماني‌ هم‌ ازبابت‌ فروش‌ كاست‌ نصيب‌ من‌ نشده‌... شايد به‌ دليل‌ عملكرد و نوع‌ انتخاب‌ خودم‌ باشد.
    
    پشيماني‌؟
    ـ نمي‌دانم‌، راستش‌ را بخواهيد واقعا نمي‌دانم‌ ايشان‌ اعتقاد داشت‌ كه‌ من‌ جاي‌ پيشرفت‌ دارم‌ ومشهور مي‌شوم‌.
    
    مگر شهرت‌ را دوست‌ داري‌؟
    ـ اصلا شهرت‌ زياد را دوست‌ ندارم‌. ولي‌ ناگزيرم‌. براي‌ اين‌ كه‌ مردم‌ كارهايم‌ را بشنوند و دوست‌ داشته‌باشند مجبورم‌ كه‌ شناخته‌ شوم‌.
    
    تلويزيون‌ رسانه‌ مهمي‌ در معرفي‌ است‌، براي‌ اين‌ كه‌ شناخته‌ شوي‌... در اين‌ راستاچكار كرده‌اي‌؟
    ـ تا حالا پنج‌ قطعه‌ براي‌ تلويزيون‌ اجرا كرده‌ام‌ كه‌ فكر مي‌كنم‌ خيلي‌ مؤثر خواهد بود... حداقل‌ براي‌رسيدن‌ به‌ گوشه‌اي‌ از اهداف‌ مورد نظرم‌ تأثير مثبتي‌ خواهد داشت‌.
    
    كدام‌ اهداف‌؟
    ـ اهداف‌ من‌ خيلي‌ هستند... اول‌ كمك‌ به‌ ارتقاي‌ فرهنگ‌ موسيقي‌ مردم‌ كه‌ بزرگترين‌ هدف‌ من‌ است‌ وراجع‌ به‌ بقيه‌اش‌ هم‌ اگر صحبت‌ نكنيم‌ بهتر است‌ چون‌ دلايل‌ شخصي‌ است‌.
    
    اين‌ قطعات‌ با اركستر بوده‌؟
    ـ بله‌، قطعاتي‌ كه‌ در تلويزيون‌ اجرا كرده‌ام‌ بيشتر قطعاتي‌ بوده‌ كه‌ با اركستر بزرگ‌ اجرا شده‌ است‌. آقايان‌امير بكان‌، علي‌ معلم‌، فرهاد برنجان‌، حسين‌ شريفي‌ و برديا كيارس‌ آهنگسازي‌ اين‌ قطعات‌ را انجام‌داده‌اند كه‌ هنوز پخش‌ نشده‌اند.
    
    اين‌ قطعات‌ را چرا در تداوم‌ آثار شخصي‌ات‌ انجام‌ نمي‌دهي‌؟
    ـ بيرون‌ از صدا و سيما هيچ‌ تهيه‌ كننده‌اي‌ قدرت‌ ندارد كه‌ براي‌ يك‌ قطعه‌ از 25 تا 30 نفر نوازنده‌استفاده‌ كند. چون‌ به‌ صرفه‌ نيست‌ ولي‌ در تلويزيون‌ اين‌ امر به‌ راحتي‌ قابل‌ اجراست‌ و اين‌ يكي‌ ازشانس‌هاي‌ بزرگ‌ است‌ كه‌ يك‌ خواننده‌ بتواند با صدا و سيما همكاري‌ كند. مخصوصا سبك‌ پاپ‌كلاسيك‌ كه‌ مورد نظر من‌ است‌.
    
    مي‌توانم‌ بپرسم‌ چرا آمدي‌ و چگونه‌ آمدي‌؟
    ـ آمدم‌، هيچكس‌ هم‌ كمكم‌ نكرد، نه‌ رابطه‌اي‌، نه‌ وسيله‌اي‌ و هيچ‌ شخصي‌ تا امروز مرا به‌ طرف‌ جلوهول‌ نداده‌...
    
    موسيقي‌ برايت‌ چيست‌؟
     ـ برايم‌ لذت‌ بوده‌ و هست‌... يك‌ دليل‌ آن‌ كه‌ شايد خودم‌ هم‌ تا به‌ حال‌ آن‌ را حس‌ نكرده‌ باشم‌، بيان‌ناگفته‌هاي‌ دل‌ و فرياد بغض‌هاي‌ پنهان‌ وجودم‌ است‌ و از اين‌ هم‌ غافل‌ نشويم‌ كه‌ موسيقي‌ براي‌ خواننده‌يك‌ لذت‌ دردناك‌ است‌ كه‌ مسلما در هيچ‌ عرصه‌ هنري‌ نمي‌توانم‌ مثل‌ امروز آن‌ را حس‌ كنم‌.
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    درد براي‌ چه‌؟ چه‌ مي‌خواهي‌ بگويي‌... به‌ مردم‌، به‌ مخاطبين‌ و به‌ موسيقي‌؟
    ـ من‌ نمي‌خواهم‌ به‌ مردم‌ بگويم‌ آن‌ چه‌ كه‌ من‌ مي‌خوانم‌ موسيقي‌ درستي‌ است‌ ولي‌ مي‌خواهم‌ بگويم‌اين‌ موسيقي‌ كه‌ گوش‌ مي‌دهيد و اين‌ كنسرت‌ هايي‌ كه‌ با بليط گران‌ مي‌رويد تفاله‌ يك‌ موسيقي‌ سالم‌است‌. در كل‌ ذره‌اي‌ كوچكي‌ هستم‌ كه‌ ممكن‌ است‌ به‌ تنهايي‌ مؤثر نباشم‌ ولي‌ مي‌خواهم‌ به‌ مردم‌ با همه‌تلاشم‌ بگويم‌ كه‌ موسيقي‌ خوب‌ هم‌ وجود دارد. بزرگترين‌ درد مردم‌ ما اين‌ است‌ كه‌ در فروشگاههاي‌ نوارفروشي‌ 99 درصد مردم‌ خواهان‌ خريد نوارهاي‌ 6 و 8 و شاد هستند.
    
    يعني‌ مقصر كساني‌ هستند كه‌ با روي‌ آوردن‌ صرف‌ به‌ 6 و 8 و... مردم‌ را از واقعيات‌موسيقي‌ دور مي‌كنند؟
    ـ كساني‌ كه‌ اين‌ كار را مي‌كنند دارند خيانت‌ مي‌كنند. حتي‌ ترانه‌ سرايان‌... ديگر وقت‌ خواندن‌ ترانه‌هاي‌«يه‌ توپ‌ دارم‌ قلقلي‌» گذشته‌... موسيقي‌ ما فرهنگ‌ دارد، قدمت‌ دارد و بيان‌ واقعيات‌ از اصولي‌ است‌ كه‌در حال‌ حاضر رو به‌ فراموشي‌ است‌.
    
    در حال‌ حاضر چه‌ مي‌كني‌؟
    ـ با يكي‌ از نوازندگان‌ سرشناس‌ گيتار مشغول‌ كاري‌ هستم‌ كه‌ آلبوم‌ كاملي‌ با در نظر گرفتن‌ نوگرايي‌ درموسيقي‌ را روانه‌ بازار كنيم‌. اگر ايشان‌ وقت‌ داشتند يك‌ آلبوم‌ كامل‌ و اگر به‌ خارج‌ از ايران‌ رفتند چندقطعه‌اي‌ را مشتركا خواهيم‌ ساخت‌. قبلا قرار بود آلبومي‌ به‌ نام‌ «گل‌ مينا» كه‌ آهنگساز و تنظيم‌ كننده‌ آن‌ هم‌مشخص‌ شده‌ بود آلبوم‌ سوم‌ من‌ باشد ولي‌ با شرايط حال‌ حاضر قبل‌ از «گل‌ مينا» كار ديگري‌ را به‌ بازارمي‌دهم‌.
    
    قبلا گفته‌ بودي‌ كه‌ آثاري‌ از «واروژان‌» را بازخواني‌ مي‌كني‌. كاست‌ بعدي‌ات‌ اين‌است‌.
    ـ بله‌، اين‌ كاست‌ آماده‌ شد ولي‌ مجوز نگرفت‌!
    
    موسيقي‌ برايت‌ درآمد هم‌ دارد؟
    ـ اصلا، حداقل‌ تاكنون‌ نداشته‌،....
    
    با كدام‌ يك‌ از آهنگهايت‌ بيشتر سازگاري‌ و به‌ قول‌ خودمان‌ «صفا» مي‌كني‌؟ اين‌ را به‌عنوان‌ جمله‌ آخرت‌ بگو:
    ـ «دلم‌ گرفت‌» فقط همين‌ ترانه‌ كه‌ در آلبوم‌ دو نيمه‌ رويا حس‌ خيلي‌ عجيبي‌ به‌ من‌ مي‌دهد. مي‌گويد:
    دلم‌ گرفت‌ اي‌ هم‌ نفس‌
    سرم‌ شكست‌ تو اين‌ قفس‌
    تو اين‌ غبار، تو اين‌ سكوت‌
    چه‌ بي‌ صدا، نفس‌ نفس‌
    اين‌ شعر سروده‌ زيباي‌ آقاي‌ «اهوار» است‌






